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Abstract 

Sheikh Abdul Qadir Gilani, is a mystic of fifth and sixth centuries AD, and is 

considered as one of the elders that had written many Persian and Arabic 

Hagiographies. According to the importance of Hagiographies with the main theme of 

dignity and miracles and the attitudes of writing them, in this article, in order to identify 

the situation of the old and mystic of Sheikh, first of all, we have tried to introduce the 

works and Hagiographies  that had been written about Abdul Qadir, then we study the 

degree of the author's rhetoric method in order to assert the dignity and to investigate all 

types of miracles in the three  Hagiographies which has been written about him such as 

the summary translation of Almafakher, Qalaed-Jawahiri and Gusieh merits. Comparing 

these Hagiographies yielded the following results: all of them are similar to each other a 

lot, especially in the use of material and physical miracles to show the greatness of him, 

to share the greatness of positive attitudes such as a guidance and greatness in the 

summery translation of Almafakher and Qalaed-Jawahiri. After reviewing the direction 

of in these texts, differences were found between the two of the other sources. 

Therefore, the credibility of miracles (greatness) was determined according to the 

direction and method of writing. 
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 منسوب به شیخ عبدالقادر گیلانی های و مقایسۀ کرامت بررسی

 شده دربارۀ او  های نگارش پیرنامه در
 

 ∗∗ نیا مریم رجبی -∗ مریم حسینی

 

 چکیده

 و فارسهی  بهه  بسهیاری  ههای  پیرنامهه  که است مشایخی ازجمله هجری( ششم و پنجم قرن گیلانی )عارف عبدالقادر شیخ

آنهاسهت    نگهار   چگونگی و اصلی آن )کرامت( مایۀ درون به سبب ها پیرنامه اهمیت. است شده  نوشته  او دربارۀ عربی

 شهود  مهی  کوشه   مقالهه  این در عارف بسیار سودمند است. به همین سبب و پیر احوال شناخت برای همچنین این آثار

انواع و  نیز و کرامت بیان در نویسنده بلاغت معرفی شود  سپس شیوۀ عبدالقادر شده دربارۀ های نوشته پیرنامه و آثار ابتدا

 بررسهی  (غوثیهه  مناقهب  وقلائهدالجواهر   المفاخر،  ترجمۀاو ) دربارۀ شده نوشته پیرنامۀ سه کرامات در های جهت

 بیهان  بهرای  مهادی  ههای  کرامهت  از بسهیار  اسهتفادۀ  در ویههه  بهه  آثهار،  توان دریافت این می ها پیرنامه این در مقایسۀ. شود

دیهده   های مثبهت  جهت با کرامات بیان های بسیاری در بسیار شبیه هستند  همچنین شباهت یکدیگر شیخ، به های بزرگی

 هها،  پیرنامهه  ایهن  در هها  جهت کرامت بررسی از پسالجواهر.  قلائد و  ترجمۀ در هدایتگری شود  مانند می

 برپایهۀ  هها  کرامهت  باورپهییری  میهزان  و آمد دست به دیگر پیرنامۀ دو با غوثیه مناقبدر  کرامات جهت میان هایی تفاوت

 .شد بررسی آنها نگار  شیوۀ جهت و

 

 های کلیدی واژه

 الشهیخ  ترجمهۀ  فهی   ،غوثیه مناقب ،قلائدالجواهر ، ترجمۀ ،کرامات ،پیرنامه ،گیلانی عبدالقادر

 الجیلانی عبدالقادر
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 پهوهشی( -)علمی متن شناسی ادب فارسینامه فصل

 معاونت پهوه  و فناوری دانشگاه اصفهان

 دهم، دوره جدید، سال چهارمسال پنجاه و 

 15 -1، صص 1397پاییز (، 39)پیاپی  سومشماره 

 16/10/1396، تاریخ پییر : 28/05/1395تاریخ وصول: 
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 مهدمق ـ 1

، شهود عمهومی و فهردی تقسهیم    ها بهه دو گهروه    های مقامات شیخ و عارف است. اگر تیکره معادل فارسی کتاب  پیرنامه

بها   اسهرارالتوحید ههای عرفهانی فهردی ماننهد      گیرند. تفهاوت تهیکره   ها در گروه دوم قرار می های مقامات یا پیرنامه کتاب

، اقلیمهی،  ترتیب زمهانی  مختلف به نرفااجای معرفی ع در این است که به الصوفیه طبقاتهای عرفانی عمومی مانند  تیکره

تأکیهد   او ههای  هها و کرامهت   بیشهتر بهر ریاضهت    شود و نویسنده بیان می یک عارف سخنانموضوعی و...، تنها احوال و 

پهس از  در این مقالهه   دربارۀ او نوشته شده، شیخ عبدالقادر گیلانی است. بسیاریهای  د. یکی از مشایخی که پیرنامهکن می

ترجمهۀ  ههای   سهه پیرنامهۀ او بها نهام     طور تطبیقی به شده دربارۀ او، های نوشته معرفی کوتاه شیخ و آثار و پیرنامه

اوایل قرن  شود. این سه اثر مربوط به سه دورۀ مختلف یعنی قرن هشتم و بررسی می الجواهر، مناقب غوثیه ، قلائد

 نهم و قرن دهم هجری است.

 پیشینۀ پژوهش 1ـ 1

در مقدمهۀ   (1393) یشجاع  حیدر انجام نشده است بسیاری پهوه عبدالقادر گیلانی  های ها و کرامت پیرنامه دربارۀ

( نیز 1352) یوضیعده است. رشید به زندگی و برخی آثار شیخ عبدالقادر اشاره کر کوتاهطور  به رسایل عبدالقادر گیلانی

کنهد.   با استفاده از منابعی اندک عبدالقادر را معرفهی مهی  « گیلانی عبدالقادر شیخ آثار و حال شرح در مختصری»در مقالۀ 

الهدین   الدین عبدالقادر گیلانی یا محی الرسالۀ الغوثیه از محی»( در مقالۀ 1381) ریمالممحسن جهانگیری و محمد ابراهیم 

و مقایسۀ تطبیقی و محتوایی این رساله با آثار دیگر عبهدالقادر، ایهن    رسالۀ غوثیههای خطی از  با بررسی نسخه« بن عربی

شهده در آنهها    ههای عبهدالقادر و کرامهات  کهر     هها به پیرنام کدام از این پهوه  اند. در هیچ اثر را نوشتۀ این عارف دانسته

ههای   از معرفی کوتاه شیخ و آثار و پیرنامهپس تا  کوشند مینگارندگان در این مقاله  است و به همین سبب پرداخته نشده 

، مناقهب  ترجمۀ خلاصۀالمفاخر، قلائدالجواهرسه پیرنامۀ  های عبدالقادر را در طور تطبیقی، کرامت به شده دربارۀ او، نوشته

 بررسی کنند. غوثیه

 

 بحث ـ2

 گیلانی عبدالقادر شیخ زندگی به نگاهی 1ـ2

: 1992جهوزی،   ابهن   171: 1023 ،نوفی)شهط   هجری 070دوست، به اعتقاد برخی در سال  عبدالقادر بن ابی صالح جنگی

( و 165: 1363 کهوب،  )زریهن (، در نیف نزدیک گیلان 507 :1370 )جامی، هجری 071( و به اعتقاد برخی دیگر در 173

: 1023نوفی، )شهط   )ع(علهی  حضهرت نسهب او بهه   اند که  برخی بر آنجیل عراق زاده شد.  روستاینوفی در به اعتقاد شط 

نهاد کهرد یها    دهندۀ نشان در تضاد است  زیرا آن اسمدوست در عنوان پدر   و این موضوع با اسم جنگیرسد  می( 171

سیدالطوائف، علم الاولیا، شیخ الحنابله، غوث، غوث  هایی مانند لقب(. عبدالقادر به 165: 1363کوب،  دیلمی است )زرین

: 1027یهافعی،  ) ،(520-519: 1370الهدین اسهت )جهامی،     ترین لقهب او محهی   معروف شهرت دارد واعظم و باز اشهب 

، 1369 ،مهدر  دوست فرزند سید عبدالله گیلانی بود ) جنگی یموس دی(. پدر ، س60 ق:1223، حسینی سمنانی) ،(179

در شصت سهالگی او   بود کهزنی نیکو و صالح  الخیر، ام ملقب به عبدالقادر، فاطمه دختر عبدالله صومعی (. مادر252 :5ج



 3/   های منسوب به شیخ عبدالقادر گیلانی  بررسی و مقایسۀ کرامت

 
شهیرخوردن  ( و فرزندی به دنیا آورد کهه در مهاه رمضهان از    351 :3، ج1970یافعی،  173 :1023)شطنوفی،  شدرا باردار 

زدن  گاوی را بهرای شهخم   ،روز عرفه زمان با هم که عبدالقادر در کودکی (. هنگامی165: 1363 کوب، کرد )زرین می پرهیز

رود و در  هراسان به خانهه مهی   او «.ای ای عبدالقادر! تو برای این کار خلق نشده»گوید:  به کشتزار برده بود، گاو به او می

رود  این حادثه با اجازه از مادر برای آموختن دان  به بغداد می شود. پس از رو می به ات روآنجا با صحنۀ حاجیان در عرف

زنهدگی در بغهداد بهرای     شهود.  مهی  وارد به بغداد سالگی در هجده(. 168-167: 1023 نوفی،(، )شط 507 :1370، )جامی

دارد  می ا  او را از این کار بازاما حماد دبّ  گیرد آنجا را ترک کند تصمیم می و به همین سببدشوار بود بسیار عبدالقادر 

او در فقه و  تادانشود. اس بغداد به دو دورۀ تحصیل و تدریس تقسیم می (. زندگی عبدالقادر در006-005: 1993) هبی، 

 علم حدیث را از ابومحمد جعفهر سهراج آموخهت.    . اوابوالوفا ابن عقیل و قاضی ابوسعد المبارک المخرمی بودند ،اصول

: 1370ا  امی بود و باب معرفت را بهر او گشهود )جهامی،    ا  بود. دبّتصوف، پیر و مراد او حماد بن مسلم دبّ درگویا 

علهوم ادبهی را نیهز از ابوزکریها تبریهزی آموخهت        .می دریافت کردر(. عبدالقادر خرقۀ خود را از قاضی ابوسعد مخ510

 .در سیزده علم به تدریس پرداخهت  و (508: همانرا آغاز کرد )وعظ  هجری 521(. عبدالقادر در سال 166-165)همان: 

(. از 225: 1023 نوفی،داد )شهط   داشهت و بهر دو مهیهب شهافعی و حنبلهی فتهوا مهی        مههارت حدیث و تفسیر  و در فقه

 هسهتند قاید، ابوسعود و ابوسعد عبدالکریم بن عبدالجبار تمیمهی سهمعانی    محمد أوانی معروف به ابن ،شاگردان اومشهورترین 

 )جهامی،  صهحبت بودنهد   ههم  اوبا  نیز الدین سهروردی بر شاگردان  بسیاری از مشایخ مانند شهاب افزون(. 301: 1993) هبی، 

ا  بهه خهاک سهپرده شهد      هدر نود سالگی از دنیها رفهت و در مدرسه    هجری 561درسال  شیخ عبدالقادر گیلانی(. 073: 1370

 (.622: 1992 جوزی، هنگام به خاک سپردند )ابن ت او را شبیجمع بسیاری سبب(. به 050: 1993 ) هبی،

 آثار شیخ عبدالقادر گیلانی 2ـ 2

 است گیلانی عبدالقادر از تردید بی که آثاری 1ـ2ـ2

  شیخ عبدالقادر گیلانی به زبان عربی است های های از موعظ : این کتاب مجموعهالحق قالغنیهُ لطِالبی طری( الف

 ر اسهت. در آن دربهارۀ  شهیخ عبهدالقاد  از : این کتاب شامل شصت و دو مجلهس  الفتحُ الربانی و الفیضُ الرحمانیب( 

 صحبت شده است ، توبه و... نداشتن به خواست خدا، درخواست توانگری نکردن اعتراض مانندموضوعاتی 

 و هشت مقاله است. به زبان عربی و شامل هفتاد الغیب فتوح: الغیب فتوحج( 

 گیلانی عبدالقادر شیخ به منسوب آثار 2ـ2ـ2

  گونه و چهل و یک عنوان دارد ای وعظ شیوه .به زبان عربی نوشته شده است که جلاءالخاطر الف(

. نامهه  رسالهُ فی الاسماء العظیمهِ للطریقِ الی الله، رسالۀ نوریه، رسالۀ غوثیهه و حهلاج   های نام ب( چهار رسالۀ کوتاه با

  (06: 1393 به زبان فارسی است )گیلانی، نامه حلاجسه رسالۀ نخست به زبان عربی و 

 سهوانح صهوفیه در شهرح رسهالۀ    در جُنگی خطی با عنوان آن را عبدالشکور حافظ کشمیری که  مکتوبات عزیزیهج( 

 همهۀ شامل هجده نامهه اسهت کهه       این اثرشود مجلس نگهداری می ۀدر کتابخان 0/10685 ۀو با شمار نوشته است غوثیه

 شود  میآغاز « ای عزیز»آنها با خطاب 
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  بشائر الخیراتد( 

  یواقیت الحکمه( 

 .فیوضات الربانیهو( 

 رسد نمیساب آنها به عبدالقادر گیلانی درست به نظر انت که آثاری 3ـ2ـ2

کهوب   یهن ربه مسایل عرفانی متفهاوت اسهت. ز   عبدالقادربا سبک نگر   آناشعار موجود در که  دیوان فارسی (الف

  (168: 1363کوب،  )زرین «دربارۀ دیوان تقریباً شک نیست که از او نیست»گوید:  می

است شامل بیست و چهار فصل دربارۀ اصول تصوف که  الیه الابرار  الانوار فیما یحتاج الأسرار و مظهرُ سرُ کتابب( 

 .اند اشاره نکرده به این اثرتاریخی معتبر  و متون

 ها پیرنامه 3ـ2

بیشهترین تعهداد    نرفها ا. در میهان ع شود ه میبهتر شناختشده دربارۀ او  نوشته های شخصیت عبدالقادر با مطالعۀ پیرنامه

فهی أخبهار    الانوار،   الاسرار و معدن  است از:  ها عبارت پیرنامهاست. این  نامه دربارۀ این عارف  مناقب

الجواهر، مناقهب غوثیهه، تفهریح الخهاطر فهی       فی مناقب عبدالقادر الجیلانی، قلائد شیخ عبدالقادر، ترجمۀ 

 القادریه،   قلین عبدالقادر، الث  مناقب تاج الاولیا، سوانح صوفیه در شرح رسالۀ غوثیه، شرح شمایل غوث

 .فی ترجمۀ الشیخ عبدالقادر الجیلانی، روض الزاهر فی مناقب الشیخ عبدالقادر الجیلانی

 شده دربارۀ شیخ عبدالقادر گیلانی های نوشته معرفی پیرنامه 1ـ3ـ2

از  (ق713-600) ینوفلخمهی شهط   کهه نورالهدین ابوالحسهن علهی بهن یوسهف        الاسرار و معهدن الانهوار    الف(

 است. دربارۀ احوال عبدالقادراثر  ترین گسترده و است   نوشتهآن را دانشمندان مصر، 

شهده و   درواقه  مهنظم   ( وق817-698) یمنه یامهام یهافعی    نوشهتۀ  فهی اخبهار شهیخ عبهدالقادر     ب( 

زندگی  ،شامل دویست و دو حکایت است که صد و دو حکایت نخست المفاخر خلاصۀاست.  الاسرار یافتۀ  تهییب

که با شیخ عبدالقادر در ارتباط بودنهد و صهد حکایهت بعهدی دربهارۀ کرامهات       کند  را بررسی میمشایخی  های تو کرام

ی  بهه  هایی را از په  شخصیتاست شود. گویا یافعی قصد داشته  عبدالقادر است که بیشتر آنها از همان مشایخ روایت می

نهد. او پهس از دویسهت و دو    ا هبخ  دوم کتاب با زندگی عبدالقادر ارتباط داشهت  های تکند که در حکای خواننده معرفی

 .گوید سخن میهای شیخ  نسب و ویهگیاز کند و سپس  حکایت، سخنانی را از شیخ عبدالقادر بیان می

، ایهن نسهخه  در ابتهدای  که نسخۀ خطهی آن موجهود اسهت.    فی مناقب عبدالقادر الجیلانی  ترجمۀ  ج(

شهیخ جهلالُ   »گوید:  کند و می معرفی می (ق785-707) یالدین حسین بخاری اوچ مترجم خود را از شاگردان سید جلال

حاجات ها این کتاب را سبق فرموده و برای قضای  الحق و الشرع و الدین اُچّی بخاری قدّ َ اللهُ سرَّه و نوِّرَ ضریحَه سال

بار فرموده: چه خوب باشد اگر کسی این کتهاب را فارسهی    و کفایت مهماّت توسّل بدین کتاب کرده و بارها بر لفظ درر

کهرد ورنهه )مصهراع( چهه       بر قصور خوی  تجاسر نموده و ترجمه کند تا خاص و عام را از این نف  باشد. بندۀ کمینه بنا

کتهاب   ،الهدین حسهین بخهاری    جهلال  شاید (.0ق: 1223، سمنانی حسینی)« زهره مور مسکین را که از دریا سخن گوید

و پس از درگیشت او، به کوش  یکی از مریهدان  در اواخهر قهرن هشهتم و یها      برده یافعی را با خود به شبه قارۀ هند 
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ی و سهبک  اللفظی کتاب یهافع  ، ترجمۀ تحتالمفاخر خلاصۀ. ترجمۀ فارسی شده استاوایل قرن نهم به فارسی برگردانده 

که صد و سه حکایت نخست، بیهان   دارددویست و هفت حکایت  ،از نحو عربی است. این ترجمه پیروینگار  آن به 

مشایخ مرتبط با عبدالقادر و صد و چهار حکایت دیگر دربارۀ کرامات شیخ عبدالقادر است. شمارۀ  های تکرامو زندگی 

 تفاوت دارد. به زبان عربی( یافعی)نوشتۀ  المفاخر خلاصۀهای  کمی با شمارۀ حکایت این اثرهای  حکایت

آن را از علمای حلب در قهرن دههم    (ق959-871) یمحمد بن یحیی تأدّفی حنبل ای است که پیرنامه الجواهر قلائدد( 

او به سخنان و مناقهب    شود خانواده و فرزندان عبدالقادر گیلانی آغاز می و به زبان عربی نوشت. این کتاب با  کر نسب

ههای   نامهه  تاز منقبه  الجهواهر  قلائدکتاب  در .یابد شود و با  کر تولد و وفات او پایان می از قول مشایخ تصوف اشاره می

کتهاب از قهول    ههای  قسهمت اسهت و نویسهنده در برخهی      شده  بسیار استفاده المفاخر خلاصۀو  الاسرار پیشین مانند 

 کند. می بیاننوفی و یافعی سخنان و حکایاتی را شط 

تنها پیرنامۀ معتبر شیخ عبدالقادر گیلانی به زبان فارسی است. شیخ محمد صهادق قهادری شههابی    که مناقب غوثیه  ه(

سعدی از صوفیان قرن هشتم هجری به درخواست مرشد خود عبدالقادر بن عبدالجلیل حسنی حسینی، این کتهاب را بها   

 تا(. ، بیدریقا سعدی شهابی) وشتیک مقدمه و نود و یک منقبه ن

از فارسهی بهه عربهی اسهت. عبهدالقادر بهن        مناقهب غوثیهه  ترجمۀ رسهالۀ  که  تفریح الخاطر فی مناقب تاج الاولیاو( 

 تا(. ، بیإربلی قادریاز فارسی به عربی برگرداند ) راالدین إربلی قادری این کتاب  محی

سوانح صوفیه در شرح رسالۀ نخستین بخ  از جنگی خطی با عنوان کلی که  سوانح صوفیه در شرح رسالۀ غوثیه( ز

اسهت و از   یکسهان که بها عنهوان کلهی ایهن جنه        استعبدالقادر گیلانی  رسالۀ غوثیۀشرح  دربارۀ . این اثراست غوثیه

عبدالقادر را کهه   های از جملهاین کتاب ناشناخته است و برخی  نویسندۀگیرد.  می این مجموعه را در بر 67تا  18صفحه 

 ب(.20-الف2: ق1160، ناشنا )دهد  میآمده شرح  رسالۀ غوثیهدر 

سهوانح صهوفیه در   آخرین بخ  از جنگی خطی بها عنهوان کلهی     که الثقلین عبدالقادر گیلانی شرح شمایل غوث( ح

آن ناشهناخته  سهندۀ  نویگیهرد. ایهن رسهاله کهه      می بر مجموعه را در نیا 100تا  102 ۀو از صفح است غوثیه ۀشرح رسال

 (.ب96-الف69)همان:  کند اخلاق و رو  زندگی عبدالقادر را بیان می و ها است، دوازده باب دارد و ویهگی

با شهمارۀ   واست  سوانح صوفیه در شرح رسالۀ غوثیهدومین بخ  از جنگی خطی با عنوان کلی که  القادریه ( ط

ایهن مجموعهه را در بهر     89تها   35آن نامعلوم است و از صفحۀ  نویسندۀ .شود در کتابخانۀ مجلس نگهداری می 106101

موجهود اسهت.    القادریهه  در کتابخانۀ ملی و با عنوان  5- 30289گیرد. نسخۀ خطی دیگری از این رساله با شمارۀ  می

( از صوفیان سلسهلۀ  ق1020–960) یالله قادری کرمان نویسندۀ این رساله شاه ابوالمعالی خیرالدین محمد بن سید رحمت

ههر دو رسهاله یهک     نویسندۀنتیجه گرفت  توان میبودن آن دو  به یکسان توجه قادریه است. از مقایسۀ دو نسخۀ خطی و با

 ب(.55-الف25  همان: ق13، قرن قادری کرمانی) شخص بوده است

مناقهب   دربهارۀ امها چهون بخشهی از آن      عنوان تهراجم دارد که  فی ترجمۀ الشیخ عبدالقادر الجیلانی ( ی

کهه   مهوارد معهانی ترجمهه، هنگهامی     در گیشته یکهی از »مناقب به شمار آورد.  جزو متونتوان آن را  ، میاستعبدالقادر 

تهألیف   فی ترجمۀ الشیخ عبدالقادر الجیلانی (. 17: 1367، پاکتچی) «حال بود  شد، شرح مربوط به یک فرد می
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 در و عربهی  زبهان  بهه  کهه  است مصری دان تاریخ و شافعی فقه و حدیث بزرگ عالم ،ق(852 –773) قلانیابن حجر عس

میلادی به کوش  ادوارد دنیسون تصحیح و چها    1870بار در سال  نخستین این اثر برای. است شده نوشته باب هشت

 ای به فارسی در دست نیست. شد و هنوز از آن ترجمه

و به زبان عربهی  چهارده باب  آن را درالدین القادری  برهانکه  مناقب الشیخ عبدالقادر الجیلانیالروض الزاهر فی  ک(

 (.58: 1025قادری، است )  نوشته

، بلائـد  فـی منابـع عبـدالقادر النیلانـی     ترجمۀ در سه پیرنامه ) ها بررسی تطبیقی کرامت 4ـ2

 النواهر، منابع غوثیه(

 شیخ عبدالقادر گیلانی کرامات 1ـ4ـ2

 بیهان کهوب   . به گفتۀ زریناستشده  بیان فراوان های اختلافبا دربارۀ کرامات شیخ عبدالقادر گیلانی سخنان بسیاری 

کهوب،   )زریهن  شناخت سیمای واقعی او را از میان غبار اوههام دشهوار کهرده اسهت     ،های عجیب دربارۀ عبدالقادر افسانه

منسهوب بهه مشهایخ گهاه      ههای  . کرامهت اسهت کرامهت  هها  حکایهت  محهور بیشهتر  های عارفانه، در داستان (.160: 1363

دادنهی  به بیان دیگر خواننده اطمینان ندارد که آیا حادثهه یها سلسهله حهوادث داسهتان ر      »رسد و  باورنکردنی به نظر می

در نظهر   بهاطنی  و ظهاهری  یها  معنهوی  و حسهی  نوع دو کرامت برای عربی ابن(. 37-36: 1389)رضوانیان، « هستند یا نه

داد   خواههد  روی است یها  داده روی دیگری زمان و مکان در است که حوادثی از خبردادن مانند حسی کرامت. گیرد می

 آداب حفهظ  مانند معنوی کرامت رود. های حسی به شمار می از کرامت... و آب روی رفتن راه ضمایر، بر آگاهی همچنین

 جهز  بهه  و داننهد  مهی  آن بودن حسی در فقط را کرامت مردم بیشتر. است... و قلب طهارت اخلاقی، مکارم کسب شریعت،

 حسهی  کرامهات  در اگهر  حتهی  بنهدی،  تقسهیم  این به توجه با(. 000-399: 8ج ،1383 عربی، ابن)ندارند  راه آن به خواص

 او حسی کرامات ازجمله. دانست توان می بسیار معنوی کرامات دارندۀ یقین به را او باشد، داشته وجود تردیدی عبدالقادر

: همههان)غیهب   از خبهردادن  ،(181 ،90: همههان) ریضهما  بهر  آگههاهی ،(85: 1023 شهط نوفی، )بهودن   الههدعّوه مسهتجاب  بهه 

 دربهارۀ  جالهب  نکتهۀ . کهرد  اشهاره  تهوان  می( 107: همان)باران  بندآوردن مانند طبیعی امور در تصرف و (102،103،153

 سهخنان  ،...و تهأدفی  شهط نوفی،  ماننهد  نویسهان  مناقهب  برخهی  بهرخلاف  که است این عربی ابن نگاه از عبدالقادر کرامات

. است تر نزدیک حقیقت به سخنان  داشته، اندکی زمانی اختلاف او با چون و نیست آمیز مبالغه شیخ این دربارۀ عربی ابن

 نظهر  در ملامتیه. آورد می ملامتیه شمار در را او و( 000: 2، ج1383 عربی، ابن)داند  می وقت قطب را عبدالقادر عربی، ابن

 بهه  نهدادن  اهمیهت  سهبب  بهه  ملامتیان او دیدگاه از(. 550: 10، ج1385همان، )خداست  اولیای و الله رسول مقام عربی ابن

 شهناخته  کرامهات  و عهادات  خهرق  بهه  هرگهز  ایهن  وجود با اما دارند  والایی مقام آنها. ندا ستای  شایستۀ کرامت، اظهار

معنهوی و مهادی    گونهۀ آنهها را بهه دو    ههای  تکرام ،بندی دستهبنابر نظر شفیعی کدکنی در  (.125: 3ج همان،)شوند  نمی

 نوعی خرق عادتنیز  مادی های تکرام .دنافت معنوی در دنیای  هن و روح اتفاق می های تبندی کرد. کرام توان طبقه می

 پهییر نبهوده   طهور طبیعهی امکهان    که بهکنند  چیزی را پدیدار میکنند و یا  تغییر ایجاد میدر قوانین فیزیکی جهان دارند و 

کنندگی، به دو گهروه کرامهات باورپهییر و کرامهات      میزان اقناع پایۀ(. کرامات بر330، 310: 1392)شفیعی کدکنی، است 

اقناع و باور مخاطب پس از شهنیدن کرامهت   که در میزان  مسائلیترین  . یکی از مهمشود تقسیم میشونده  ناممکن و انکار
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توان یک تجربۀ واحد را در دو نهوع   می»گوید:  شفیعی کدکنی می تأثیر دارد، رو  بلاغت نویسنده در بیان کرامت است.

زبان پلهی اسهت بهرای    »بنابراین   «گزاره، چنان متفاوت دید که یکی از مظاهر صدق تلقی شود و دیگری از مظاهر کیب

بهه آن وابسهته    حد بسیاریکنندگی کرامات تا  مهم دیگری که میزان اقناع مسائل(. از 315)همان: « ی ناممکنعبور به سو

زبان بیان کرامت، اصطلاحی است که شفیعی کدکنی در کتاب  جهت .(325، 323است، جهت بیان کرامت است )همان: 

 است. بیان کرامت اصلی و انگیزۀ هدفبه کار برد و منظور او  شعر در نثر صوفیه

 فی مناقب عبدالقادر الجیلانی ترجمۀ  (الف

ترجمۀ کرامات در   

 یلگروه ک نوع بیان کرامت جهت

 

 بودن پیر اثبات پیامبرگونه

 .(133ق: ح1223)سمنانی حسینی،  شیرنخوردن در ماه رمضان

 (129حگفتن حیوانات با شیخ و دیدارهای غیبی )همان:  سخن

 (173ح)همان:  با شیخو ابدال ارتباط فرشتگان 

دوران 

 کودکی

 مادی

کهردن   از طعام و آب از بغداد تا مصر با وادار کردن شخصی نیاز بی بودن پیر رسان اثبات یاری

 (.191ح )همان:او به مکیدن انگشت مبارک  

 دوران بلوغ

بیان ثبات قدم و اعتقاد پیر به مشیّت 

 الهی

 (130ح )همان: حیوانات با شیخگفتن  سخن

 (127ح)همان:  ارتباط با جن یان و ابلیس بیان ایمان و اعتقاد استوار پیر

 (109ح )همان: فضائل القرآنتبدیل کتاب فلسفی به کتاب  بیان هدایتگری پیر

 (187علم لدن ی )همان: حبه کتاب علم کلام  تبدیل

 (192)همان: حصورت غیبی و شفای او  تنبیه شخصی به

بیان هرا  پیر از رفتار ناپسند مردم 

در برابههر قههدرت درونههی خههود و   

 پشیمانی از نفرین

 (162قدرت میراندن موجودات )همان: ح

 

 

 

 و اثبههههات مقههههام معنههههوی پیههههر

 اوبودن  پیامبرگونه

بههودن و  بههودن، موسههوی  )عیسههوی

 بودن پیر( ابراهیمی

 

 (103، 106ح شنیدن ندای غیبی )همان:

: )همهان  در خهواب  به پیر)ع( علی امامو  )ص(پیامبرحضوری  یاری

 (180ح

 (100خروج نور از سینۀ پیر و عبور آن از سینۀ صد نفر )همان: ح

 (109تجل ی خداوند در دل عبدالقادر )همان: ح

 (170، 128طی مکانی دور در یک لحظه )همان: ح

، 101، 100، 139ح)همهان:  مردان غیب و خضر ارتباط با ابدال و 

109 ،170 ،171 ،172) 

 (109، 117، 107، 100بیمار )همان: ح شفای

 (113کردن مرغی که از آن تنها استخوانی باقی بود )همان: ح زنده

 معنوی دوران بلوغ (190، 109ح )همان:  آگاهی از ضمایر و خواطر بیان هدایتگری پیر

 (150ح آگاهی از اسرار باطن )همان: یربیان مقام معنوی پ

 (110ح)همان:  است  داده  آگاهی از آنچه در جایی دیگر روی الهامات غیبی بابودن پیر  رسان یاری

 (115خوانی )همان: ح  هن
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دهد. بهه همهین سهبب شهمار       ها و رفتار ظاهری شیخ را بزرگ جلوه در این کتاب برای نویسنده مهم بوده است که ویهگی
کهه بها ههدف اثبهات      الجواهر قلائدبه معنوی بیشتر است. یکی از کرامات مادی مشترک میان این اثر و  مادی نسبتهای  کرامت

وقتهی  »مقام معنوی عبدالقادر از زبان شیخ مکیمانی و عمر بز از و شیخ عبدالرزاق و شیخ عبدالوهاب بیهان شهده، چنهین اسهت:     
ام. بر فصحای بغداد چگونه سخن گویم؟ فرمهود:   ا ابَتاه! من مردی عجمیفرمود: یا بنی! لمَ لا تتکل م؟ گفتم: ی شیخ بالای منبر می

دهن بگشا! همچنان کردم  هفت بار در دهن من بدمید و گفت: بر خلق سخن گوی... . پس من نماز ظههر بگهزاردم و ههم بهر     
را دیهدم کهه در    )رض(بیطالهب  شد. امیرالمؤمنین علی بهن ا  آمدند و زبان من بسته   جای خود نشستم  دیدم که خلقی بسیار جم 

اسهت. فرمهود:     شهده  گویی؟ گفتم: یا ابتاه! زبان من بسهته   گوید ای فرزند! چرا سخن نمی است و می مجلس، مقابل من ایستاده 
و از  )ص(دهن باز کن! دهن بگشادم  ش  بار در دهن من دمید. گفتم چرا هفت بار ندمیدی؟ فرمود: از جههت ادب بها پیغهامبر   

شهده   به حکایت نقهل  این حکایت نسبت (.180ق: ح1223)سمنانی حسینی، « آمدم شد. بعد از آن من در سخن   نظر من متواری
جهای آب دههان    شهده و امهام یهافعی بهه     این واقعه در خواب دیهده   خلاصۀالمفاخراز تأدفّی، باورپییری بیشتری دارد  زیرا در 

 است.  کرده  ریختن از فعل دمیدن استفاده
در برخهی از     امها برای خواننده باورپییر کندشده دربارۀ شیخ را  نقلاست با  کر اسناد، کرامات  در این اثر کوشیده نویسنده

بهاز  کنهد،   های مرغی، آن را زنده می کشیدن بر استخوان که در پایان آن عبدالقادر با دست صد و سیزدهم حکایات مانند حکایت
 آشکار است. کرامتبودن  ساختگیهم 

تر همراه بها تفکهر و حهس احتهرام      ، به صورتی دلنشینرمز و خیال کاربردهای شیخ با  رمزی کتاب، کرامتهای  تدر حکای
اسهلوب عرضهۀ تجربهۀ عرفهانی و خلاقیهت      » معتقد اسهت شود. شفیعی کدکنی نیز  برای خواننده بازگو می ،به عبدالقادر نسبت

: 1392)شهفیعی کهدکنی،    «زبان پلی است برای عبور به سهوی نهاممکن  »و « ی شگرف داردهنری در میزان اقناع مخاطبان تأثیر

)حکهایتی  را  ترجمهۀ  یافعی و حکایت صد و چهارم  حکایت صد و سوم از بخ  نخست . (315

. ایهن حکایهت چنهین    دانسهت تهوان   رمزی و هنری مهی  های تحکای ( در شمارالدین به عبدالقادر است لقب محی سببدربارۀ 
الهدین عبهدالقادر    الله علیهما که گفتند: وقتی شیخ ما محی ۀنقل است از دو شیخ یکی عمر کیمانی و شیخ عمر بز از رحم»است: 

 ،سهوی بغهداد   بار از سیاحت بازگشته بودم بهه  الدین چه بود؟ فرمود: یک را رضی الله عنه پرسیدند که سبب تلقیب شما به محی
البهدن کهه مهرا     ناگاه شخصی را دیدم مریض، متغیرّاللهون، نحیهف    برهنه جمعه در تاریخ سنه احدی عشر و خمسمائه، پای روز

گفهت: مهرا بنشهان. او را     او سلام کردم. فقیر گفت: نزدیک مهن بیها. نزدیهک او رفهتم.     گفت: السلام علیک یا عبدالقادر! من بر
شناسهی؟   ت او لطیف و تازه و رن  او صاف شهده. از او پرسهیدم. گفهت: مهرا مهی     بنشاندم. دیدم که وجود او بیاسوده و صور

جها گیاشهتم.    گفتم: نه. گفت: من دینم. سخت پهمره شده بودم. حق تعالی مرا به تو زنده گردانید. أنتَ محیُ الدیّن. او را همهان 
الهدین! چهون از نمهاز فهارغ شهدم،       ی محهی قصد مسجد جام  کردم. با مردی ملاقات شد. نعلین پی  من نهاد و گفت: یا سیدّ

 بهود   کس مرا بدین لقهب نخوانهده   الدین! و پی  از آن هیچ گفتند یا محی بوسیدند و می خلق بر من هجوم کرده و دست من می
 (.60ق: 1223،   سمنانی حسینی179: 1027 )الیافعی الشافعی،

انگیهزی،   بهر خیهال   اسهت  زیهرا افهزون   ا بلاغهت هنرمندانهه   کراماتی ب نیز ترجمۀ و دوم  حکایت صد و هفتاد

)رضی الله عنهه( کهه گفهت: وقتهی بهه زیهارت        نقل است از شیخ علی بن هیتی»حکایت چنین است:  تصاویری فراواقعی دارد.
در فضهای ههوا   نظهر  . گهزارد  او را بالای بام مدرسه یافتم که نماز چاشت می  )قد  الله روحه( در بغداد درآمدم شیخ عبدالقادر

نشهینید؟ گفتنهد: تها     ایشان را گفتم: چهرا نمهی   .در هر صفی هفتاد مرد  اند دیدم چهل صف از مردان غیب در هوا ایستاده  کردم
 .آنکه دست او بالای دست ماست و قدم او بر رقهاب مها و امهر او بهر همهۀ مها       از  شیخ از نماز فارغ نشود و ا ن نکند ننشینیم

گویهد: چهون مها شهیخ      سلام گفتند و دست مبارک بوسهیدند. شهیخ علهی هیتهی مهی       مه بر شیخ آمدندچون شیخ سلام داد، ه
 (.87: همان)« دیدیم دیدیم، همه خیر می عبدالقادر را می
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 قلائد الجواهر( ب

 بلائدالنواهرکرامات در 

 لیگروه ک نوع جهت

 (.0: 1369حنبلی، تأدفی ) شیر نخوردن در ماه رمضان بودن پیر اثبات پیامبرگونه
 (17گفتن حیوانات با شیخ و دیدارهای غیبی )همان:  سخن

 (33، 18)همان:  ارتباط فرشتگان با شیخ

دوران 
 کودکی

 مادی

 (3 )همان: حضور غیبی در مکانی دور بودن پیر رسان اثبات یاری
 (.7 )همان: ناشدنی عطای ظرف گندمی با گندم تمام

 دوران بلوغ

 (16 )همان: گفتن حیوانات با شیخ سخن راستگویی پیراثبات صداقت و 

بیان ثبات قدم و اعتقاد پیر بهه مشهیّت   
 الهی

 (82-81 )همان: گفتن حیوانات با شیخ سخن

 (75، 20، 236، 6)همان:  ارتباط با جن یان و ابلیس بیان ایمان و اعتقاد استوار پیر

 (09 )همان: فضائل القرآنتبدیل کتاب فلسفی به کتاب  بیان هدایتگری پیر

بیان هرا  پیر از رفتار ناپسند مردم در 
 برابر قدرت درونی خود

 (85قدرت میراندن موجودات )همان: 

 (86و  85طور غیبی و شفای او )همان:   تنبیه شخص منکر به اثبات کرامت پیر نزد منکران

 و اثبههههات مقههههام معنههههوی پیههههر  
بههودن،  او )عیسههویبههودن  پیامبرگونههه
 بودن پیر( بودن و ابراهیمی موسوی

 

 (67و  66، 33، 18 )همان: ارتباط فرشتگان با شیخ
 (68و  67، 33 ،28، 26، 23، 21 شنیدن ندای غیبی )همان:

-27 به پیر )همان: )ع(و حضرت علی )ص(پیامبرحضوری  یاری
29) 
 (37-36 رفتن روی آب )همان: راه

 (37)همان:  رینور از دهان پخروج 
 (07)همان:  گفتن خداوند با پیر سخن

 (61 )همان: شدن  کاستن آب دجله و نجات مردم از غرق
 (75-73 )همان: ارتباط با ابدال و خضر

 (83، 76، 72همان: ) ماریب شفای
 (90-89کردن مرغی که از آن تنها استخوانی باقی بود ) زنده

 معنوی دوران بلوغ (80)همان:  آگاهی از ضمایر و خواطر نوازی پیر بیان مهمان

 (71)همان:  آگاهی از ضمایر و خواطر بیان هدایتگری پیر

 (79)همان:  آگاهی از ضمایر و خواطر اثبات دان  بسیار پیر

 (71و  70 آگاهی از اسرار باطن )همان: اثبات کرامت پیر نزد منکران

 (71آگاهی از اسرار باطن )همان:  پیر از مال حرام نکردن هبیان استفاد

 بیان مقام معنوی پیر
 

 (39 آگاهی از اسرار باطن )همان:
 (09خوانی )همان:   هن

 (80و  83پیشگویی )همان: 

 (63)همان:  است  داده  آگاهی از آنچه در جایی دیگر روی الهامات غیبی بابودن پیر  رسان یاری

پیر )نجات جان سیصد  بودن بیان ناجی
 انسان(

 (77پیشگویی پیر )همان: 
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معنوی شمار بیشهتری دارد. در   های به کرامت مادی نسبت های کرامت خلاصۀالمفاخرنیز مانند  قلائدالجواهردر کتاب 

دوران کهودکی   های شود. برای نمونه یکی از کرامت شده در جدول بالا  کر می ادامۀ پهوه  چند کرامت از کرامات ثبت

بهودن و   اوسهت. ایهن کرامهت بها ههدف اثبهات حقهانی       گفهتن حیوانهات بها شهیخ و دیهدارهای غیبهی        سهخن عبدالقادر، 

من در شهر خود طفل کوچکی بودم. روزی به بیرون شهر رفتم و به »شود:  بودن پیر، از زبان عبدالقادر بیان می پیامبرگونه

ای! ترسان برگشهتم و   نشده و به من گفت: ای عبدالقادر تو برای این کار خلق شدم که گا دنبال گاو شخمی افتادم. متوجه 

 (.17: 1369)تأدّفی حنبلی، « اند بام خانه رفتم. دیدم که مردم همه در عرفات ایستاده به پشت

بهه   )ع(و حضهرت علهی  )ص( پیهامبر  حضهوری  رسهاندن  یاریمادی در دوران بزرگسالی عبدالقادر،  های یکی از کرامت 

را دیهدم. بهه مهن     )ص(پهی  از ظههر رسهول   »وست که با هدف اثبات مقام معنوی پیر، از زبان عبدالقادر بیان شده است: ا

ام  نزد فصحای بغداد چگونه تکلم کهنم؟ بهه مهن     گویی؟ گفتم: ای پدر! من مردی ایرانی گفت: ای فرزند چرا سخن نمی

مبارک خود را در دهان من ریخهت و گفهت: اکنهون بهرای      فرمود: دهان بگشای  من دهان گشودم و هفت بار آب دهان

وسیلۀ دلایل عقلی و منطقی و پندهای خوب، مردم را دعهوت کهن! پهس نمهاز ظههر را خوانهدم.        مردم سخن بگوی و به

ابیطالب را دیدم که به من گفت:  بن  که مردمی زیاد حاضر بودند، نشستم  ناگهان بدنم لرزید. پس نگریستم، علی  درحالی

نکردی؟ گفت به عنهوان   کن! او نیز ش  دفعه آب دهان خود را در دهان من ریخت. گفتم چرا هفت بار کامل   دهان باز

 (.28)همان: « و بعد از من دورشد )ص(به رسول ادب و احترام نسبت

ای  گونهه  هپردازی همراه با چگونگی بلاغت و استفادۀ نویسهنده از کلمهات و تعبیرهها به     در این حکایت، شیوۀ روایت

ای روایت شده است کهه   گونه دهد. حکایت به می است که کرامت مادی پیر را برای مخاطب، غیرواقعی و ساختگی نشان 

کار رفتهه در آن   به  های شود و واژه نمی  های کلامی در آن دیده شود. زیبایی افتاده بیان می پا ای معمولی و پی  گویی واقعه

 معمولی و ساده است.  

گوید. در این حکایهت   رفتن عبدالقادر بر روی آب و خروج نور از دهان او سخن می نویسنده در حکایتی دیگر از راه

های هنهری، بهاور کرامهت را بهرای      ها و توصیفات و تعبیر برد و با واژه پردازی و بلاغتی متفاوتی بهره می از شیوۀ روایت

ههای کلامهی و تصهاویر     مخاطب، کرامت  کرشهده را بهاور نکنهد، زیبهایی     که حتی اگر ای گونه کند  به  خواننده ممکن می

شود:  عبدالله تستری چنین بیان می  بن دهد. این حکایت از زبان سهل  می بودن رویداد را دلپییر جلوه  فراواقعی آن، خیالی

اسهت. رفتنهد و او را یافتنهد      رفته  گشتند. به ایشان گفتند که به طرف دجله کرده  پی او می  مردم بغداد، عبدالقادر را گم»

  گفتنهد  و در اثنهای آنکهه مها او را نگهاه      فوج آمده، او را سلام می آمد بر آب و ماهیان فوج روی مردم می که روبه حالی در

ای بهزرگ و سهبز و    دیهدیم، وقهت نمهاز ظههر رسهید. ناگههان سهجاده        ها را به دست او مهی  دادن ماهی کردیم و بوسه می

شد و مردان به  شده به طلا و نقره پیدا شد... و این سجاده در بین آسمان و زمین مانند تخت سلیمان گسترده  جواهربندی

داشت و این مرد بسیار باوقار و شکوه بود... . وقتهی نمهاز را     رنگی آمدند که مردی پیشوایی ایشان را بر عهده ظاهر سیاه

که جامۀ هیبت حق بر تن داشت، امام آنان شد و آن جماعت و اهل بغداد کهه همهه    کردند، شیخ عبدالقادر درحالی شروع 

خواند از دهان   بودند، اقتدا به او کردند و نماز را به جماعت خواندند... . وقتی الحمد را می  جوی شیخ آمدهو به جست

توا، داستان دقوقی را در دفتر سوم (. حکایت یادشده ازنظر مح37-36)همان: « شد نوری سبزرن  تا دامن آسمان بلند می

 شود. در  هن یادآور می مثنوی معنوی

آشنایی شمس و مولانا شباهت دارد. این روایت از زبان شهیخ   های در این پیرنامه حکایتی است که به یکی از روایت
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کهه   حهالی  وانی درکند کهه در جه   است. حداّد تعریف می محمد مظفر منصور بن مبارک واسطی معروف به حدّاد نقل شده 

کتابی مشتمل بر فلسفه و روانشناسی همراه داشت، داخل مجلس عبدالقادر شد و عبدالقادر از او خواسهت کتهاب  را بها    

آب بشوید. او کتاب را دوست داشت و شیخ از درون او آگاه بود. کتاب را از حداد گرفت. کلمات کتاب از بین رفهت و  

(. ههدف ایهن حکایهت مهادی،     09تبدیل شد )همان:  فضایل القرآنسی کرد، به کتاب پس از اینکه شیخ دوباره آن را برر

پهردازی و نهوع بلاغهت،     روشنگری و هدایتگری است. این حکایت نیز به سبب داشتن ههدفی متعهالی و شهیوۀ روایهت    

 کند. شیخ را برای مخاطب باورپییر می های کرامت

آب دجله در بعضی سال زیاد »، چنین است:  شده  بودن پیر بیان ونهمادی که با هدف اثبات پیامبرگ های یکی از کرامت

شدن یقین داشتند. پس مردم به فریهادخواهی و پناهنهدگی نهزد     کرد و مردم به غرق می  که بغداد را تهدید  شد تا حدی می 

بهرد و   ب فرومهی آمهد و در نقطهۀ تلاطهم و خهرو  آ     داشت  به دجله می آمدند. پس عصای  را برمی شیخ عبدالقادر می

، حکایهت  ایهن  در شهده  اشهاره  کرامهت (. 61)همهان:  « کرد می  شد و فروک  می  روی؟ فوراً آب کم فرمود: به کجا می می

أَنِ اضْهرِبْ    مُوسهی   فَأَوْحَینا إِلی) سورۀ شعرا 63اسرائیل و نیز آیۀ  برای عبور بنی شدن دریا عصای موسی و شکافتهیادآور 

کند.  می بودن عبدالقادر را بیان  پیامبرگونگی و موسوی ( است  همچنینانْفلََقَ فَکانَ کُلُّ فرِْقٍ کَالطَّوْدِ الْعظَِیمِبِعَصاکَ الْبحَرَْ فَ

 کند. می روایت  )ع(دادن کرامت پیر، آگاهانه کرامت یادشده را شبیه داستان موسی گویا نویسنده به سبب باورپییر جلوه

توان اشاره کرد. جههت   داده می به آگاهی پیر از آنچه در جایی دیگر روی قلائدالجواهرمعنوی در  های از میان کرامت

کنهد، چنهین اسهت:     بودن پیر با الهامات غیبی است. حکایتی که کرامهت یادشهده را بیهان مهی     رسان این کرامت بیان یاری

ماند. آنگاه فرمهود:    نشست و ساکتفرمود  سپس راست  می گوید: روزی شیخ در مورد ایثار صحبت  ابوالرضا میکور می»

شدند. آنگاه به مهن فرمهان    کنم جز در مقابل صد دینار. پس صد دینار به حضور  آوردند و مردم متعجب  صحبت نمی

کند. این پول را به او ده و خود او را پهی  مهن    می یابی که با عودی بازی  داد که به مقبرۀ شونیزیّه برو  آنجا مردی را می 

کردم و پول را به او دادم. پس فریاد کشید و بیهو  افتهاد. چهون     کرد. سلام می م و پیر را یافتم که با چوبی بازی آر. رفت

گاه آوردم، فرمود او را بالای  گردید. چون او را به وعده  خواند  لیا با من همراه بازآمد، گفتم عبدالقادر تو را می   به هو 

دوش  بود. شیخ فرمود: ای فلان، حکایت خود بگوی! گفت: ای سرور من! در جهوانی  که عود روی  منبر بیاور  درحالی

نکهرد     خواندم و آواز من در میان مردم رواج داشت  اما چون پیر شدم کسی به من توجهه  صدایی خوب داشتم. آواز می

زدم، بهر   ای اینکه میان قبرها دور میکردم که فقط برای مردگان آواز بخوانم. در اثن شدم و با خود عهد  لیا از بغداد خارج 

خهوانی؟ برخیهز و    آورد. گفت: تا چه انهدازه بهرای مردگهان مهی     سر قبری نشستم. قبر شکافت و مردی سر از قبر بیرون 

یافتم، برخاسهتم و    کند. پس بیهو  شدم و چون افاقه بار برای خدای قیّوم آواز بخوان تا آنچه که خواستی به تو عطا یک

بودم، خادم تو این صد دینار را برای من آورد و من به   که ایستاده ر را خواندم... . پس از ترنم این اشعار هنگامیاین اشعا

 است. مثنوی معنوی(. این حکایت یادآور داستان پیر چنگی در دفتر نخست 60-63)همان: « کردم  درگاه خدا توبه

است، حکایتی شبیه بهه   شنا  در قرن پنجم هجری آن را نگاشته ای نا در مقامات کهن و نویافتۀ ابوسعید که نویسنده

این دو داستان وجود دارد و شاید مأخی اصلی مولانا و تأدّفی همین حکایت باشد. تفاوت این سه روایت در نوع سهازی  

  و در مقامهات  ، عود است  در مثنوی، چنقلائدالجواهرکند. این آلت موسیقی در  می  که پیر نوازنده از آن استفاده است

خادم گفت: وام بسیار داشتم و هیچ وجه نبهود. یکهی صهد دینهار آورد.     »کهن ابوسعید، طنبور است. داستان چنین است: 

شیخ گفت: برو به فلان مسجد درشو و آنجا پیری است بدو ده. من بیامدم و بدو دادم. پیری بهود طنبهوری در زیهر سهر     
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بهرد و   کردند و نانم ندادند و کسم بهه سهماع نمهی     مد و گفت: مرا از خانه بیروننهاده و به گریستن ایستاد و پی  شیخ آ

زدن. نهان تنه  اسهت و مهرا بهه کهوی        دانم جز ایهن طنبهور   خدایا! من هیچ نمی»گرسنه بودم. به مسجدی رفتم و گفتم: 

تها بهه   «. کردن تا نانم دههی  واهمخواند. امشب مطربی تو را خ اند و کسم نمی اند و شاگردان روی از من بگردانیده بازنهاده

شدم تا اکنون که تو آمدی و زر بهه مهن دادی. پهس بهر       گریستم. چون بان  نماز آمد در خواب زدم و می وقت صبح می

ای نفَسی بزدی، ضایعت بنگیاشت. بهرو و   ای جوانمرد! از سر کمی و نیستی در خرابه»کرد. شیخ گفت:   دست شیخ توبه

« اسهت  کس بر خدای تعالی زیان نکرده  پس شیخ روی به خادم کرد و گفت: هیچ«. خور! ن سیم میگوی و ای هم با او می

 (.157-156: 1385)شفیعی کدکنی، 

فروشی است. حکایات کتهاب   آمیزتر و همراه با فخر اغراق دارد  اما  شبیه بههایی  تحکای الجواهر قلائد

 ،سخنان از قول آن شهیخ  درستیبه افکار و عقاید عبدالقادر در  توجه و با داردباورپییری کمتری  ،به نوع بلاغت آن توجه با

وقتی من کوچک و در مکتهب بهودم   » حضرت عبدالقادر رضی الله عنه فرموده است:»گوید:  تردید وجود دارد. تأدّفی می

رسهانید و او بهه    ن بود و مرا از خانه به مکتب مهی زیرا به صورت انسا  شناختم آمد که من او را نمی ای می هر روز فرشته

. روزی از او گشهتم  برمهی نشست تا وقتی که به خانهه   داد که در مکتب جای مرا وسی  کنند و با من می بچه ها دستور می

باشهم،  اسهت تها بها تهو       السلام( که خداوند مرا نزد تهو فرسهتاده   )علیهم پرسیدم: تو کیستی؟ گفت: من یکی از فرشتگانم

آموختم کهه غیهر مهن آن مقهدار علهم را در یهک هفتهه         و من هر روز مقداری معلومات را می« که در مکتب هستی وقتی

یکی از دوسهتان  بهه سهه طهلاق قسهم      »گوید:  (. در حکایتی دیگر می306: 1369)تأدّفی حنبلی، « گیرد توانست فرا نمی

مد، قصۀ خوی  گفت. حضرت عبدالقادر گفت: چه چیزی تهو را بهه   خورد که او از بایزید بسطامی بالاتر است. نزد او آ

ام. پس بفرمای چه کار  ست و این لفظ را من بر زبان آوردها  شده  این لفظ واداشت؟ گفت: به هر صورت این بر من واق 

زیرا هر   ادامه بدهبستری را  کنم؟ آیا از زنم جدا شوم یا با او زندگی را استمرار دهم؟ حضرت گیلانی فرمود: با زنت هم

)عبهدالقادر گیلانهی( در علهم فتهوا      ام و تازه دوست تو است، من نیز بدان مقام رسیده  شده  آن واصل مقامی که بایزید در

)علم فقه و تفسیر و اصول و ادب و غیره یا علم ظاهر( بر ابویزید سبقت جسته است و او کسی بود که فتوا نداد  و مهن  

 (.307-306: همان)« من دارای اولاد شدم و او نشد  نکردام و او  ازدواج کرده

شهد،  بهه آن اشهاره    با کتاب یافعی که در بخ  معرفی الجواهر  قلائدمشترک  های تای از حکای نمونه

و شیخ محمد بن قائد اوانی گفت: زنی فرزند  را پی  حضرت عبدالقادر آورد و گفهت: مهن در دل ایهن    »چنین است: 

کنم. برای خدای تعالی از این پس او از آن توسهت. شهیخ پهییرفت. روزی     فرزند تعلق شدیدی نسبت به تو احسا  می

خورد. پس بهه خهدمت شهیخ رفهت و دیهد       مادر  به دیدن او آمد و او را لاغر و پریشان یافت و دید که قرص جو می

خوری ولی فرزند من نهان   خ تو گوشت مرغ میهای مرغ در آن است. گفت: ای شی ظرفی جلوی شیخ است که استخوان

کرد که بلند شوید! به ا ن خدای بزرگی که   ها کشید و به آنها خطاب خورد؟ شیخ دست روی استخوان جوین خشک می

لا الهه الا  » با صدای بلند کلمۀ طیبۀ شههادتین را،  مرغ سالم و زنده برخاست و  کند های پوسیده را حتی زنده می استخوان

« خهورد  ، ادا کرد. پس شیخ به مادر گفت: هر وقت فرزند به این درجه رسهید، هرچهه بخواههد مهی    «محمدٌ رسولُ اللهالله 

 (.89)همان: 

بیانگر آن است و این  افتد نمیحکایت کتاب یافعی چنین اتفاقی  گوید  اما در میاین حکایت، مرغ شهادتین  پایاندر 

 است. آمیزتر اغراق ،الجواهر قلائد پردازی در شیوۀ روایت که
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 مناقب غوثیه (ج

 منابع غوثیهکرامات در 

 یلگروه ک نوع جهت

دادن  حقانیت و فرابشر جلهوه اثبات 

 پیر

بهر کتهف عبهدالقادر )شههابی      )ص(وجود نق  قدم مبهارک پیهامبر  

 .(33تا:  سعدی، بی

 (07)همان: به آسمان رفتن و در کنار خورشید درخشیدن پیر 

دوران 

 کودکی

 مادی

دادن پیهر و نیازههها و   فرابشهر جلههوه 

 (05-03غرایز طبیعی او )همان: 

 دوران بلوغ (.03 )همان:بودن قارورۀ پیر  ملکوتی

که نام عبدالقادر را بی وضهو بهر زبهان      جداشدن سر از تن کسانی آمیز تقد  پیر بیان اغراق

 (09 )همان:آورند 

 (100و  139، 113، 132دور )همان: حضور غیبی در مکانی  پیربودن  رسان یاریبیان 

 (62، 56و  55تغییردادن جنسیت کودک )همان:  اثبات نیروی فرابشری پیر

 و اثبهههات مقهههام معنهههوی پیهههر   

بهودن   او )عیسهوی بهودن   پیامبرگونه

 پیر(

 (115-113خروج نور از دهان پیر )همان: 

 (53و  52کردن مردگان )همان:  زنده

 (115-113)همان: مردان غیب ارتباط با ابدال و 

 (33شدگان پس از بیست سال )همان:  کردن غرق زنده

اسهت. همهۀ    شود و حتی یک کرامت معنوی در سراسر کتهاب بیهان نشهده     مادی دیده میهای  در این کتاب تنها کرامت

آمیز، بدون هنرمندی و باورناپییر هستند. از شهیوۀ نگهار  و محتهوای اثهر      مادی نیز غیرواقعی، ساختگی، خرافه های کرامت

اسهت. او   کهرده   مهی   بخشیدن به طریقت خود را دنبهال  ای نادرست، هدف مشروعیت شیوه آید که شهابی و تنها به چنین برمی

ههای   کهردن ویهگهی   نداده  حتی ناآگاهانه در خهراب   ملکوتی جلوه سعدی شخصیت عبدالقادر را والا وبرای رسیدن به این 

نههادن ایشهان بهر دو  عبهدالقادر      و قدم )ص(هدف در بیست صفحه از کتاب  دربارۀ معراج پیامبراست  پسندیدۀ او کوشیده 

کهه بها ههدف اثبهات مقهام معنهوی        الجهواهر  قلائهد (. تنها کرامت مادی مشترک میان این اثر و 31-9گوید )همان:  سخن می

الله در وقهت خهود خبهر داده کهه روزی اههل بغهداد        شیخ سهیل بن عبدالله تستری رضهی »شده، چنین است:   عبدالقادر بیان

فهوج   کردند و نیافتند. بعد از آن جستند و یافتند بر دجله. دیدند که ماهیان دریها فهوج   حضرت غوثیه محبوبه را بس تفحصّ 

خواندنهد،   بوسند و... چون تمجیهد مهی   دهند و دست و پای مبارک آن حضرت را می آیند و سلام می ت مینزدیک آن حضر

 (.115-113)همان: « رسید آمد که به عنان آسمان می از دهن مبارک حضرتشان رضی الله عنه، نوری سبز برمی

اسهت و از   شهده   رابشهری پیهر بیهان    شود که با هدف اثبات نیهروی ف  مادی شیخ در ادامه بیان می های یکی از کرامت

پردازی و شیوۀ بلاغت و نگهار  آن سسهت اسهت:     و تصاویر زیبا خالی است  همچنین نوع روایت ها ها و عبارت کلمه

مهبب حضهرت    دهد. آن عورت در جناب فیض  عورتی را بیست دختر متولد شدند، شوهر  خواست که وی را طلاق »

دههد.    خواهد که طلاقم زاید و شوهرم می ادکنان آمده، عرض نمود که از من پسری نمیغوثیۀ محبوبیه رضی الله عنه، فری

ندهد. آن عورت در خاطر آورد که آن حضرت  فرمود که برو! بعد از این فرزند، نرینه نصیب تو شود و شوهرت طلاقت 

ی من فرمودند. بار دیگر فرمودند: بهرو  فرمایند. شاید این حرف برای تسل  نکرد. از خود می برای من به درگاه الهی دعایی 

بیند که همۀ دختران، پسران شدند به امهر الله   به خانۀ خود که دختران تو فرزندان نرینه شدند. عورت به خانه آمد. چه می

 (.56و  55)همان: « و توجه محبوبه رضی الله عنه
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 گیری نتینه ـ 3

ههای   معتقدان او و یا پیروان طریقت قادریه بودند. در بررسهی آثهار و پیرنامهه   های عبدالقادر گیلانی از  نویسندگان پیرنامه

 او بهه  ههایی  ترفتار و کرامه  ،دادن شخصیت عبدالقادر برای بزرگ جلوه توان دریافت، نویسندگان این متون عبدالقادر می

ترجمهۀ  سه پیرنامهۀ  قایسۀ از م برخاستهنتایج  اوست. و اندیشۀ نمایان در آثار سخنانبرخلاف که اند  نسبت داده

مهادی   ههای  در هر سه اثهر، شهمار کرامهت    نشان دادو قلائدالجواهر و مناقب غوثیه  فی مناقب عبدالقادر الجیلانی 

شهود. بهه سهبب تأثیرپهییری ترجمهۀ       حتی یک کرامت معنوی دیده نمهی  مناقب غوثیهبه معنوی بیشتر است و در  نسبت

ترجمهۀ  شهود. در   مشترک بسیاری در این دو اثهر دیهده مهی    های کرامت الاسرار، از  الجواهرخلاصۀالمفاخر و قلائد 

در ایهن   برای خواننده باورپییر کنهد.  رادربارۀ شیخ  شده بیان است با  کر اسناد، کرامات کوشیده نویسنده المفاخر خلاصۀ

، بهه صهورتی   رمهز و خیهال   کهاربرد ههای شهیخ بها     کرامت ،ها نیز وجود دارد. در حکایت هنریرمزی و  های تحکایاثر 

مشابه  هایی تحکای الجواهر قلائد .شود برای خواننده بازگو می ،به عبدالقادر تر همراه با تفکر و حس احترام نسبت دلنشین

به نهوع   توجه کتاب با های تفروشی است. حکای آمیزتر و همراه با فخر به آن کتاب اغراق نسبت دارد  اما المفاخر ۀخلاصبا 

قول شهیخ،   شده از بیانسخنان  درستیبه افکار و عقاید عبدالقادر در  توجه با دارد  همچنینپییری کمتری  باور، بلاغت آن

شهود و   که تنها پیرنامۀ عبدالقادر به زبان فارسی است، تنها کرامهات مهادی دیهده مهی     مناقب غوثیهدر  .تردید وجود دارد

آمیهز،   مادی نیز غیرواقعی، سهاختگی، خرافهه   های است  همۀ کرامت  حتی یک کرامت معنوی در سراسر کتاب بیان نشده

پهردازی و   با خالی است و نوع روایتو تصاویر زی ها این اثر از واژه های بدون هنرمندی و باورناپییر است. بیشتر عبارت

آیهد کهه شههابی سهعدی شخصهیت       شیوۀ بلاغت و نگار  آن سست است. از شیوۀ نگار  و محتوای اثر چنهین برمهی  

  اسهت. او تنهها بهه     های پسندیدۀ او کوشیده نداده و حتی ناآگاهانه در نابودکردن ویهگی  عبدالقادر را والا و ملکوتی جلوه

 است. کرده  می بخشی به طریقت خود را دنبال  دف مشروعیتای نادرست، ه شیوه

بهودن و   بهودن، موسهوی   بودن )عیسوی شود، اثبات پیامبرگونه جهت یا رویکرد مشترکی که در هر سه پیرنامه دیده می

ثبهات  ههای مثبهت ماننهد ا    بها جههت   الجهواهر  قلائدو   ترجمۀدر  ها بودن( پیر است. بیشتر کرامت ابراهیمی

اند. جههت چیهره در    از مال حرام و... بیان شده نکردن بودن و هدایتگری شیخ، استفاده رسان صداقت، ایمان و اعتقاد، یاری

 کاهد. دادن پیر است که این ویهگی از باورپییری اثر می برخلاف دو پیرنامۀ دیگر، فرابشری جلوه مناقب غوثیه
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